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 جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه تاملی فقهی در عدم
 

 1سید مجتبی حسین نژاد

 

 

 

 چکیده:

تعریف دیه و  بحث از جواز و عدم مطالبه خسارات مازاد بر دیه از مسائلی است که در باب دیات از اهمیت بسزایی برخوردار است. نگارنده پس از

خسارت مازاد بر دیه و نظرات فقها، به تحلیل  در رابطه با نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تبیین

و جستجو این نتیجه حاصل که با توجه به مستنداتی از جمله:  زاد بر دیه می پردازد. پس از فحصمستندات فقهی جواز مطالبه خسارات ما

ه جواز مطالبه خسارات مازاد بر  و حف  پایداری نظام و ماال  همگانی، می توان حم  بقاعده لاضرر، قاعده نفی حرج، قاعده تسبیب، بنای عقلا

 دیه از جانی نمود.

 

 دیه، خسارت مازاد بر دیه، قاعده لاضرر، قاعده نفی حرج، قاعده تسبیب، بنای عقلا، حف  نظام. واژگان کلیدی:
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 طرح مسئله -1

که بررسی  . یمی از مهمترین این سوالاتبحث پرداخت دیه در صدمات بدنی یا نقص عضو است، حقوقفقه و از جمله مسائل مبتلابه در مسائل 

؟ یه خسارتی دیگر را را مطالبه کردمی توان در صدمات جسمانی علاوه بر د آن است که آیا  آن می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد،

یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشملی به نام  گاهی مشاهده می شود شخای که در حادثه یا نزاعی، مادوم

مواجه است چرا که دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و « خسارات مازاد بر دیه»

ه اخذ شده بیشتر است، خود لجه و درمان را که به مراتب از دیشخص مادوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه های معا

 د.بپرداز

نظرات اداره حقوقی قوه   و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوردر صدد پاسخ به سوال فوق است و پس از مطرح نمودن  این مقاله 

 مستندات فقهی جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه است. بررسی ، بهخسارت مازاد بر دیه در رابطه با و استفتائات فقها قضاییه

 تعریف دیه -2

 با مراجعه به عبارات فقها می توان دیه را چنین تعریف نمود:

؛  343، ص 16ج ، 1418طباطبایى حائرى، ر.ک: شود)تر از نفس انسان آزاد واجب مىدیه، مالى است که به سبب جنایت بر نفس یا پایین

 .(59، ص29، ج1413سبزوارى،  ؛ 2، ص 43، ج 1404جفى، ن

 خسارت مازاد بر دیه در رابطه با نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور -3
اختلاف عقیده ای که در زمینه ماهیت حقوقی و فقهی دیه وجود دارد، تأثیر مستقیمی بر رویه قضایی در خاوص اممان یا عدم اممان جبران 

ور نعالی کشزیان مازاد بر دیه، گذاشته است. در آراء دادگاه های بدوی غالباً ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه بوده است، اما شعبه های دیوا

 با احتیاط و احترام به سنت ها از تأیید آرایی که به ضرر و زیان مازاد بر دیه اصدار یافته اند، خودداری ورزیده است. 

نظران، آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی  درخاوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه باید گفت با نگاهی به مواد قانونی، نظرات صاحب

 :نظرات مشورتی قضات به دست می آید که دو نوع برداشت کلی در این زمینه وجود دارد ات اداره حقوقی قوه قضاییه ودیوان عالی کشور، نظر

  برداشت اول

دراین برداشت، آرا  .مطالبه خسارات مازاد بر دیه مثل هزینه های دارو و درمان، ضرر و زیان ناشی از آن و یا خسارات ازکارافتادگی جایز نیست

 :و نظرات قضایی ذیل قابل توجه و تأمل است

درخاوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، »اشعار می دارد:  21٫9٫1368-110رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره  -1

 پرداخت به حم  بنابراین …ان مطالبه کردباتوجه به اینمه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی تو

 «…ه بر دیه وجه قانونی نداردعلاو خسارت

دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی »نیز بیان داشته است:  2٫5٫1369-16رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره  -2

دیگر بر وفق قانون دیات حم  به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات 

 «.در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است

قانون مجازات  63۷مستفاد از ماده »داشته است:  اظهار 28٫9٫۷6-619همچنین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره  -3

قانون مزبور برای  442اسلامی ارش اختااص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده 

ن شده است که حسب مورد همان مقدار دیه شمستگی استخوان اع  از آنمه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معی

 .«باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد

درصورتی که مته  قااص شود یا حم  به پرداخت »بیان داشته است:  23٫8٫1362 -33۷6٫۷اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درنظر شماره  -4

ضو نباشد و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا ع دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر

 .«مطالبه آن بلااشمال است
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در مورد صدمات »برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده اند که: -5

غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مادوم تعلق نمی گیرد و صدور حم  زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف بدنی 

 .«موازین فقهی است

 برداشت دوم
 .برداشت است آرا و نظرات قضایی ذیل موید این .برداشت دوم برخلاف برداشت اول، این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه جایز است 

 -که دربرداشت اول ذکر شد -16و  110بر خلاف آرای اصراری  5٫4٫13۷5-6رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره   -1

جع نظر به اینمه از احمام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون را»خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانسته و بیان داشته است: 

به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینمه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان 

قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین  1و  2و  3خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا مستفاد از مواد 

 «.تسبیب واتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلااشمال است قاعده

خسارات مازاد بر  23٫8٫62-33۷6٫۷برخلاف نظریه خود در شماره  29٫9٫13۷9 -9۷92٫۷اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره  -2

نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر با توجه به قواعد لاضرر و »دیه را جایز دانسته است. در این نظریه اخیر آمده است: 

عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود 

نیز موید این  25٫11٫13۷1ات صنعتی ماوب قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیق 12خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده 

 «.نظریه است

در نظر مشورتی اکثریت قضات در پاسخ به این سوال که آیا ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟ آمده  -3

در صورت تقاضای مدعی خاوصی حم  ضرر در صورتی که دیه مورد حم  کفاف هزینه های درمان مادوم را نمند دادگاه مملف است »است:

 «.و زیان او را صادر کند ولو اینمه زائد بر دیه باشد

استناد « بنای عقلامبنی بر قب  ظل »و « لاضرر و لاضرار»و نیز قاعده « و اذا حممت  بین الناس ان تحمموا بالعدل» در این نظریه به آیه شریفه

 شده است. 

 از فقها استفتائات -4
 کنی . سؤال مورد استفتا این است:  به متن استفتایی که از چند تن از علمای بزرگ شده است اشاره می در اینجا

 آیا غیر از دیه سایر مخارج و هزینه های درمان و معالجة ناشی از جرم که مازاد بر دیة مقررة شرعی باشد قابل مطالبه هست یا نه؟ 

 ت:اس چنین از سه تن از مراجع سخ به این استفتاپا

 د.علیه حق مطالبه نداراراکی: غیر از دیه چیز دیگری از مخارج و هزینه های درمان مجنی  للهآیت ا -1

 ت.مقرر را شرعا ضامن نیس گلپایگانی: در مواردی که دیه تعیین شده است جانی زاید بر دیة ًلله آیت ا -2

د ارش الحمومة کسی می تواند این جهات را در نظر بیاورد و دیة معقولی اردبیلی: در مواردی که تعیین قیمت نشده یعنی موار للهآیت ا -3

  .تعیین کند و در موارد متعین و مناوص مشمل است اضافه خواسته شود

 مقتضای اصل اولی -5

بهتر است که در مرحله اول، اصل اولی در مسئله مورد نظر مشخص شود تا اینمه در هنگام شک به آن تمسک شود. از جمله واضحات است که 

جانی نسبت به پرداخت خسارات مازاد بر  است و ضمان از پرداخت خسارات مازاد بر دیه طبق مبانی فقهی و حقوقی اصل برائت ذمة شخص

 ته باشد. باید دلیل داش دیه

 مقتضای اصول ثانوی -6

 مطالبه خسارات مازاد بر دیه بدان اثبات نمود، عبارتند از: برای اثبات به عنوان احمام ثانوی بدان ادله ایی که می توان
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 قاعده لاضرر الف:

ین قاعده از مشهورترین قواعد ا. حم  جواز به مطالبه خسارت مازاد بر دیه نمود به واسطه آن  توان می قاعده لاضرر از جمله ادله ایی است که 

از جمله قواعدی که در تعدیل یا تممیل ناوص شرعی کاربرد موثر دارد و احمام  و فقهی است که در تمام ابواب فقه به آن استناد می شود

عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون ه بفرعی فراوانی از آن متفرع شده است. با آنمه ناوص شرعی متعددی 

نظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حم  تردید، قب  ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احمامی است که عقل، صرف

بعضی از آنها نیز آن را از قواعد مسل  بین فقها  نظران به حدی است که پذیرش این قاعده در میان صاحب کند و از مستندات عقلیه است.می

حقیقت  که مراد از قاعده لاضرر آن باشد صورتی است که مساله حاضر در البته استناد به این قاعده در. (301ص ، 2 ، ج1420عراقى، )دانستند

سوى شارع وضع گردد و مستلزم ضرر باشد و یا این که بخاطر جعل هر حممى که از ضرر در عال  تشریع نفی شده است. به عبارت دیگر، 

از  است. با توجه به این گونه برداشتشود، چه ضرر بر شخص مملف باشد یا بر دیگرى، در اسلام نفى شده  بندگان ضررى وارد مى حممى بر

 نیست تردیدى و است حقیقى صورت به جنس نفى همان که است شده استعمال خود حقیقى معناى در «لا »، کلمه «لاضرر»قاعده و روایت 

، 1414، انااریاست) تشریع عال  در آن جایگاه باشد، داشته وجود ضررى حم  اگر زیرا. است حقیقى رفع شارع، ناحیه از ضررى حم  رفع که

آن جا که در عال    از البته بر اساس این نظریه .(301، ص2 ج، 13۷3، غروی نائینی؛ 563و  562 ، ص2 ج ،1426 ،یزدی؛ 116 - 115ص 

به این معنا که در « لا حم  ضررى فى الاسلام»در تقدیر گرفت. یعنى بگویی ، « لا»اى را بعد از  بایست کلمهواقع و تموین ضرر وجود دارد مى 

شود آن است که رفع، اى که از سیاق حدیث شریف مىاستفادهحی  باشد، زیرا . به نظر می رسد که این نظریه صاسلام حم  ضررى وجود ندارد

رفع تشریعى است؛ زیرا مناسب مقام شارع مقدس و قانونگذار آن است که رفع و وضعش، رفع و وضع تشریعى باشد نه تموینى؛ در واقع رفع و 

علاوه بر این، قانونگذار در  د و إلا معدوم است.شووضع تموینى تابع همان اسباب تموین است، اگر اسباب موجود بود قهرا مسبب موجود مى

یعنى تو یک انسان مضر « أنت رجل مضار»فرمایند: مقام امتنان است و تسال  بر این معنى است که وقتى پیامبر اکرم )ص( خطاب به سمرة مى

امتنانى بود مناسب با این معانى آن است که  هنگامى که رفع تشریعى و حم ، حم  «.لا ضرر و لا ضرار»فرماید: بر ضرر هستى و پس از آن مى

فع احمام شرعیة مرفوع باشند از صفحة تشریع، زیرا وجود احمام در هیچ جا جز عال  تشریع نیست و اگر خود قانونگذار آن را از عال  تشریع ر

. به تعبیر دیگر، هویت حم  به تشریع شود؛ به جهت اینمه تشریع حم  عین تموینش استکرد از عال  وجود حقیقتا و تحقیقا برداشته مى

صلاة لجار لا « »لا شک لمثیر الشک»است. به خلاف اینمه اگر رفع تموینى دانسته شود، قهرا رفع حم  به رفع موضوع ادعایى است. مثل 

با حف  این مطلب در صورتی که جانی نسبت به خسارات مازاد بر دیه ضامن  .(258، ص1 ج، 1401، بجنوردی)«المسجد إلا فى المسجد

در نتیجه مقتضای قاعده لاضرر ضامن بودن جانی  با مقتضای قاعده لاضرر دارد، نباشد، ضرر بر مجنی علیه حاصل می شود که این منافات

 نسبت به خسارات مازاد بر دیه است.

 قاعده نفی حرج ب:

ثانویه ای است که در تمام ابواب و فروعات فقهی براحمام و قوانین شرعی موثر است، درنتیجه قاعده نفی عسروحرج از  عسر وحرج از عناوین

از اجرای احمام اولیه  هرگاه گفت بسیار مهمی است که در تعدیل و تممیل قوانین شرعی نقشی اساسی دارد. در معنای این قاعده باید قواعد

آید که در قوانین مدنی کشور این قاعده از اصول راهگشا در مسائل حقوقی به شمار می .شودتـملیف برداشته میمشقتی پدیـد آیـد، آن 

باشد. نفی عسر و جمهوری اسلامی ایران نیز وارد شده است. دلیل آن نیز همان پشتوانه فقهی است که کشور ایران مبتنی بر آن احمام می

ه، موجب تحول حقوق امروزی در مرتفع نمودن بسیاری از مشملاتی است که به سبب پایبندی به اصول و حرج در مواردی که وارد قوانین گشت

وَ جاهِدوُا فیِ اللّهِ حقََّ »این قاعده مستند به آیاتی چون د.انو دارای انعطاف ک  پدید آمده روحهای کلی و قواعد عمومی خشک و بی اسلوب

یُریِدُ »...  ( و6)مائده، آیه ...«ما یُریِدُ اللّهُ لیَِجعَْلَ عَلیَْمُ ْ مِنْ حَرَجٍ »...  (و۷8)حج، آیه ...«جعََلَ عَلیَْمُ ْ فیِ الدِّینِ مِنْ حرََجٍ جِهادِهِ هُوَ اجتْبَاکُ ْ وَ ما 

قلت لأبی عبد اللّه علیه السلّام عثرت »)لى مولى آل سامو روایاتی چون روایت عبد الاع ( 185)بقره، آیه ...«اللّهُ بِمُ ُ الیْسُْرَ وَ لا یُریِدُ بِمُ ُ العْسُْرَ 
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ما جعََلَ عَلیَْمُ ْ فیِ  فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة فمیف اصنع بالوضوء؟ قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب اللّه عزّ و جلّ: قال اللّه

افتاده و ناخن وى جدا شده و انگشت خود را با پارچه بسته است، حال فرماید که به زمین ، امس  علیه؛ امام صادق )ع( مىالدِّینِ مِنْ حَرجٍَ

است که در دین بر شما شود؛ زیرا خداوند فرمودهفرماید: حم  این قضیه و نظایر آن از کتاب خدا روشن مىچگونه باید وضو بگیرد. امام )ع( مى

عن ابى بایر، قال، »)و روایت موثقه ابى بایر ( (103، ص 1ج  ،140۷طوسی، ؛ 33، ص 3، ج 140۷)کلینی،  «حرجى قرار داده نشده است

ول فیه الدّابّة و قلت لأبی عبد اللّه )ع( انّا نسافر فربمّا بلینا بالغدیر من المطر یمون الى جانب القریة فیمون فیه العذرة و یبول فیه الابّىّ و تب

قل: همذا، یعنى امزج الماء بیدک ث ّ توضأّ فانّ الدیّن لیس بمضیّق؛ لانّ اللّه عزّ و جلّ ء فتروث. فقال )علیه السلام(: ان عرض فى قلبک منه شى

خوری  که در کنار آبادى است و انواع هایى بر مىپرسد در سفرها چه بسا به برکهابى بایر از امام مى ؛ما جعََلَ عَلیَْمُ ْ فیِ الدِّینِ مِنْ حرََجٍ یقول:

فرماید آب را با دستت به ه  بزن و سپس وضو بگیر؛ زیرا در این، مضیقه و تنگنا نیست و خداوند ود. حضرت مىشنجاسات در آن یافت مى

روایت محمد بن و (  ( 41۷، ص 1، ج 140۷طوسی،  ؛22، ص 1، ج 1390)طوسی، «) «ما جعََلَ عَلیَْمُ ْ فیِ الدِّینِ مِنْ حرََجٍ» فرماید:مى

قال: حدثّنى محمّد بن میسّر قال سألت ابا عبد اللّه )ع( عن الرّجل الجنب ینتهى الى الماء القلیل فى الطّریق و یرید ان  عن ابن مسمان»میسّر)

ینِ منِْ ما جعََلَ عَلیَْمُ ْ فیِ الدِّ یغتسل منه و لیس معه اناء یغرف به و یداه قذرتان؛ قال یضع یده ث ّ یتوضأّ ث ّ یغتسل. هذا ممّا قال اللّه عزّ و جلّ

خواهد با آن غسل کند، در حالى راوى در مورد مردى سؤال کرده که جنب است و در مسیر خود به آب قلیلى برخورد کرده است و مى ؛حرََجٍ

اند چون مورد از مواردى است که که ه  فاقد ظرف است و ه  دستهاى وى آلوده به کثیفى و یا نجاست است و حضرت نیز در پاسخ گفته

، این فرد، ابتدا باید دستش را در آب فرو برده، وضو بگیرد و سپس غسل «مِنْ حَرَجٍ ما جعََلَ عَلیَْمُ ْ فیِ الدِّینِ» فرموده است: خداوند

نیز اجماع و عقل استناد جسته و (  (149، ص 1، ج 140۷؛ طوسی، 128، ص 1، ج 1390؛ طوسی، 4، ص 3، ج 140۷)کلینی، «کند.

مفاد ادله نفی حرج نفی احمام حرجی بطور حقیقت است یا مجاز،یا نفی حم  است به  اینمه آیا در .(89-82 ، ص2 ج، 1406، محقق داماد)اند

حق در مقام این است که مفاد قاعدة لا حرج  .لسان نفی موضوع ،ویا اینمه در واقع مراد از آن نهی است میان علما اختلاف عقیده وجود دارد

وَ ما جعََلَ عَلیَْمُ ْ فِی الدِّینِ منِْ » همانند قاعدة لا ضرر نفى نفس حم  حرجى است. در واقع این معنى در قاعدة مورد بحث مؤداى آیة شریفة

 .(369 ، ص1، ج1401قواعد فقهیه، بجنوردى، )اندکردهمحققان ذکر « لا ضرر» است و نیاز به تملفاتى نیست که در قاعدة (۷8حج، آیه «)حرََجٍ

را بر  عملینفی هرگونه ضیق و تنگی است که شامل هرگونه حرج خارجی است، بدان معنی که هیچمس حق ندارد لذا مضمون این قاعده 

یز هست، چراکه نباید احمامی را وضع دیگری تحمیل کند که در نهایت او را در تنگنا قرار دهد. این مسئله شامل قانونگذار و شارع مقدس ن

نماید که مخاطبین خود را در ضیق و تنگی قرار دهد. بر همین اساس اگر شخص خسارت مالی یا بدنی بر کسی وارد آورد و از پرداخت هزینه 

رده را درخاوص مازاد بر دیه های مربوطه شانه خالی کند. در واقع مجنی علیه را در تنگنا و حرج قرار داده است و جانی نیز اگر خسارت وا

زم جبران نمند، مجنی علیه را در معرض ضیق قرار داده است. لذا لزوم تأمین و پرداخت غرامات وارده اع  از دیه و مازاد بر آن شخص جانی لا

 .می آید

 بناء عقلا ج:

و  زمانی، ممانی، نژادی، دینی دخالت و تأثیر عواملکاری بدون   ترک عملیِ خردمندان بر انجام دادن یا  روض و سلوک به معنای بنای عقلا

 باشد نه سیره ناشی از انسان ها و ارتماز فطرت سیره و عملی است که ناشی ازالبته مراد از سیره، (. 153، ص2، ج1403مظفر، )گروهی است

)یا تعابیر مشابه( را به کار « ارتماز عقلا»تعبیر « بنای عقلا»؛ ازینرو چه بسا به جایِ  ستممر اجبار و ظل  حاک  دیگر، مانند  مبادی

سیره عقلا به تنهایى حجّت و دلیل حم  شرعى نیست، مگر در  .(241 ص، 2قس   ،4ج، 141۷، عراقی؛ 192 ، ص3 ج، 1406، نائینی)اندبرده

که  معتقد است راههایی برای اثبات حجّیت بنای عقلا برشمرده و در نهایت  صدر.  شهید صورت تأیید و موافقت شارع با مفاد آن

و روایت آن داشتند، بی تردید  ی نقلانگیزه قوی برا ه راویان و اصحابککرده باشد، با توجه به آن  منع از یک سیره عقلایی معاوم)ع( اگر

بنابراین، عدم وصول مخالفت شارع، حاکی از عدم . رایج و استوار باشد رسید؛ بویژه اگر آن سیره عقلایی نزد مردممنع مذکور به دست ما می

 بنای با حف  این مطلب، در مسئله مورد نظر (.193 ، ص3 ج، 1406، نائینی؛ 184 -1۷8 ، ص19۷8صدر، )منع شارع از آن بنای عقلایی است

است و به تبع آن حم  می کنند که این زیان باید  به زیان دیده ، ظل که عدم جبران خسارت های حاصل از کار دیگری بر آن استعقلا 
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نیز با چنین کاری موافق  توان چنین درک کرد که وی می ،و چون از سوی شارع مقدس در این مورد چیزی نرسیده استجبران شود 

 (. 188، ص142۷ عشی،ر)ماست

 

 قاعده تسبیبد: 
. قاعده تسبیب یمی از قواعد خسارت زاید بر دیه به آن تمسک کرده اند قاعده تسبیب است از جمله دلایل دیگری که قائلین به مشروعیت اخذ

ه  در حقوق مد نی و ه  در حقوق کیفری کاربرد فراوان دارد از جمله در و   فقهی حقوقی است که دارای فوائد و ثمرات بسیار زیادی است

، تسبیب، لافات ضمان قهری عبارتند از غاب و آنچه در حم  غاب است، اتموجب»مان قهری آمده است: ض ثقانون مدنی در بح 30۷ماده 

اگر کسی بطور غیر مستقی  و مع الواسطه موجب تلف مال دیگری گردد ، ضامن است و مسئول جبران خسارت  هقاعداین اساس  بر .«استیفاء

صاحب جواهر در  .ر ترک وظیفهثو یا در ا ر انجام فعلی باشدثاجب شدن عمدی باشد یا غیر عمدی و اع  از اینمه در وباشد، اع  از اینمه م می

اى دلالت در این خاوص بین فقها اختلافى نیست و علاوه بر آن، اخبار متعددى بر وجود چنین قاعده»گوید: مورد ضمان ناشى از تسبیب مى

 اره نمود:از جمله این روایات می توان به دو روایت ذیل اش .(46، ص 2۷، ج 1404)نجفی، دارد

گوید: از حضرت صادق )ع( پرسیدم اگر کسى چیزى در راه دیگرى قرار دهد، به مى ؛ مطابق با مضمون این روایت، حلبیصحیحه حلبى -1

ء یضرّ بطریق کل شى»طورى که مرکب آن شخص در برخورد با آن رم کند و صاحبش را به زمین بزند، حم  قضیه چیست؟ حضرت فرمود: 

ها ضرر بزند، ضامن پیامدهاى آن ]واقع شود و[ به آن ؛  یعنى صاحب هر چیزى که در راه مسلمین«المسلمین فااحبه ضامن لما یایبه

 .(155، ص 4، ج 1413؛ صدوق، 350، ص ۷، ج 140۷)کلینی، است

: به حضرت صادق )ع( عرض کردم حم  کسى که چاهى در غیر ملک خویش گویدصحیحه زراره؛ مطابق با مضمون این روایت، زراره مى -2

؛ « علیه ضمان لانّ کلّ من حفر بئرا فى غیر ملمه کان علیه ضمان»تد، چیست؟ حضرت )ع( فرمود: حفر کند و عابرى در حین عبور در آن بیف

، ۷؛ طوسی، ج350، ص ۷، ج 140۷)کلینی، یعنى بر حفرکننده چاه ضمان است، زیرا هر کس چاهى در غیر ملک خود حفر کند، ضامن است

 (.230، ص 10ج

جانی همه آنچه را که مجنی علیه برای درمان خودش هزینه می کند، ضامن است،  گفت که هدر مسئله حاضر می توان با تمسک به این قاعد

به خسارت و ضرر و زیان، صدق می کند « تسبیب»چرا که او سبب این هزینه ها و بزه دیده نیز ناگزیر از هزینه هاست. بنابراین در چنین جایی

  و در مانند این موارد سبب قویتر از مباشر است.

 ماهیت دیهل: 
 ،یمدن تیمسئول و ضمان باب قواعد طبق گفت، دیبا صورت نیا در شود،یم اِعمال مرتمب بر که باشد مجازات کی صرفاً هیددر صورتی که اگر 

 حقوق نهاد کی را هید اگر اما کند، مطالبه است، شده یو متوجّه مرتمب، عمل اثر بر که زین را یانیز و ضرر ه،ید بر افزون تواندیم هیعلیمجن

 شده نیّمع شرع در خسارت جبران نیا زانیم چون که گفت توانیم است، کرده مقرّر دهیدانیز خسارت جبران یبرا شارع که  یبدان یمدن

 .نمود مطالبه عمل مرتمبِ از خسارت جبران عنوان به هید بر علاوه یزیچ توانینم است،

جعفری لنگرودی در  (.4241ص، 1 ج ،13۷8گلدوزیان، ؛ 94 ص ،1ج ، 13۷4صانعى، )دیه را مجازات دانسته اندبعضی از صاحب نظرا ن 

 تبیین دیه می نویسد:

 شود:علیه یا قائ  مقام قانونى او گرفته مىدیه، کیفرى است نقدى که در هر یک از سه مورد ذیل، از مجرم به نفع مجنى

 و مجرم که به جاى قااص، دیه داده شود. (یا قائ  مقام قانونى او)علیه در صورت تراضى مجنى -1

 جا شود، قااص مقدور نیست... .که اگر بر اثر جرم، استخوان جابهچنان ؛که رعایت شباهت مجازات با جرم، مقدور نباشددر صورتى -2

 (.322 ص ،13۷2جعفرى لنگرودى، )مانند قتل فرزند به دست پدر؛ در موردى که قانون، حم  به دیه کند -3
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و نیز مستفاد از ( 189، ص 1 ج ، 142۷شوشترى،  ؛3۷ ص ،1429آبادى، منتظرى نجفمقابل نظریه، به تاری  بعضی از صاحبنظران)در 

( ماهیت دیه جبران خسارات اقتاادی وارد بر مجنی علیه است. 4۷1 ، ص4ج  ،138۷فخرالمحققین، سخنان فقها همچون فخر المحققین)

 نویسد:زنا بر مجنون مى فخرالمحققین، در بحث جریان حد

براج و صدوق قائل به جریان ، ابن(مفید و طوسى)اند در اجراى حد بر مجنون زمانى که مرتمب زنا شود... شیخان فقیهان شیعه اختلاف کرده»

زیرا حد، مجازات است و  ؛همین قول نزد ما صحی  است ؛قائل به عدم جریان حدند (علامه حلى)ادریس و مانف ولى سلّار، ابن؛حد هستند

هیچ وجه تملیف، که حرمت، حم  تملیفى است و به براى این؛ سبب مجازات ه  حرام بودن عملى است که نسبت به مجنون منتفى است

 (.4۷1 ، ص4ج  ،138۷فخرالمحققین، )«متوجه مجنون نیست

و چون در قتل خطایى، فعل حرامى اتیان نشده،  ؛بودن فعل استاى کلى استنباط کرد که سبب مجازات، حرام توان قاعدهاز این سخنان مى

 بنابراین مجازاتى ه  متوجه آن نیست و ماهیت قتل خطایى، جبرانى است.

دانند و اظهار می دارند که دیه چون امر مخالفان جبران زیان مازاد بر دیه، معمولاً برای اثبات نظر خود دیه را مسئولیت مدنی و ضرر و زیان می

الی و ضرر و زیان است، با پرداخت آن دیگر پرداخت هر ضرری فاقد مجوز قانونی و شرعی است. ولی از آنجایی که دیه ضمان مالی محض م

توانست درست باشد که دیه را  نیست، بلمه دارای ماهیت مستقل است، نظر اینها در مورد عدم جواز جبران زیان مازاد بر دیه هنگامی می

لیت مدنی( محض بدانی  که با پرداخت آن دیگر دلیلی برای پرداخت ضرر دیگری وجود ندارد. اما ماهیت مستقل دیه چون ضمان مالی )مسئو

 با پرداخت زیان مازاد بر دیه تعارض ندارد، با پذیرش این نظر میتوان زیان مازاد بر دیه را نیز قابل مطالبه دانست. 

 نظریه مختار -7
می توانی  آن را با حم  ثانویه  ،ی  از دلایلی که ذکر شده وجوب پرداخت خسارت های مازاد بر دیه را ثابت کنی بر فرض اینمه اگر نتوانست

توان چنین مقرر کرد که اگر کسی هرچند از روی اشتباه، به کسی آسیبی برساند، باید هزینه های درمان او را بر  اثبات کنی . بنابراین می

دازد و دولت نیز درمان را بر عهده گیرد. ملاک و معیار این مطالب نیز حف  پایداری نظام و ماال  همگانی و حسب نیازهای روز به دولت بپر

مراقبت از جان بزه دیدگان و تأمین تندرستی و درمان آنان است. بی تردید این ها در مالحت اندیشی هایی که حاک  اسلامی عهده دار آن 

د همگان است. بلمه خلاف چنین چیزی ست  و پایمال کردن حق بزه دیدگان است به گونه ای که با است جای دارد و در روزگار ما به سو

 (. 65ص ، 6و  5، ج13۷5، شاهرودی هاشمیر.ک: برای تبیین مطلب، )انونگذار اسلام آن را نمی پذیرداطمینان میتوان گفت که ق

 نتیجه گیری -8
 می توان گفت:با توجه به آنچه که در این مقاله آمده است، 

رویه هیئت عمومی دیوان  نظران، آرای اصراری و وحدت با نگاه به مواد قانونی، نظرات صاحب در رابطه با جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه،

ر دیه وجود جواز و عدم جواز مطالبه خسارات مازاد ب دو برداشت متفاوتِ نظرات مشورتی قضات عالی کشور، نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و

: قاعده از فقهای معاصر نیز بر عدم جواز دریافت خسارات مازاد بر دیه. منتها از نگارنده با در نظر گرفتن ادله ایی چون یدارد. نیز فتوای تعداد

پایداری نظام و ماال  لاضرر، قاعده لاحرج، بنای عقلا، قاعده تسبیب و نیز با توجه به ماهیت دیه و مهتر از همه با در نظر گرفتن حف  

 همگانی و مراقبت از جان بزه دیدگان و تأمین سلامتی آنها، می توان جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه را استنتاج نمود.
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